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مغز اجتماعی-68

هفته گذشــته در یادداشــتي این احتمال را مطرح 
کردم که شــاید قتل همســر در حمام از ســوی یکي از 
دولتمردان با تحصیلات عالي و حسن شهرت در دارایي 
اســتعداد و هــوش ریاضــي فوق العــاده، نتیجه   یک 
عارضه  مغزي شناخته شــده در افراد پابه سن گذاشــته 
باشــد. از بعضي از واکنش هاي روشــن فکرانه دریافتم  
اشاره به این امکان در نوشتار من، گویا به طور تلویحي، 
ظن طرفداري از اعمال خشــونت و از کارنامه سیاســي 
متهــم به قتــل را در اذهانــي بیدار کرده اســت. دوم 
اینکه گویا با تأکیــد بر احتمال نقص بیولوژیکي در مغز 
متهم، عوامل محیطــي و اجتماعي در بروز این جنایت 
احتمالي نادیده انگاشته شــده است. سوم اینکه طرح 
این موضوعات بیولوژیک گویا محیط فکري را مدیکالیزه 
و بیولوژیزه مي کند و در شرایط موجود جامعه مي تواند 
خطرناک باشــد. چهارم اینکه توضیــح علت احتمالي 
ارتکاب جرم، خود مي تواند نوعي توجیه آن نیز باشــد. 
در ضمنِ رد همه اکتســابات ضمني مذکور بر متن، فکر 
مي کنم علت اصلي این ســوءتفاهم ها از آنجا شــروع 
مي شــود که بعضي از صاحبان اندیشــه ما بر اســاس 
تاریخ فلســفه علم در غرب، اصــرار دارند  نقش تن و 
بیولوژي و در واقع مغز را از رفتار اجتماعي و سیاســي 
بزدایند. البته این ســنت فکري از ایده فلسفي وارداتي 
غــرب آمده که خود نتیجه فجایــع دو جنگ جهاني از 
سوی نظام ســرمایه داري حاکم به بهانه برداشت هاي 
دل خواسته از بیولوژي انسان بوده است. تاریخ علم در 
غرب با این انتقاد اساسي روبه روست که روش دکارتي 
متداول تجزیه علوم به شاخه هاي از هم بیگانه موجب 
از دسترس عوام خارج کردن نتایج آگاهاننده علوم و در 
عوض بهره برداري سیاســي قدرت ها از آن براي تثبیت 
خود شــده اســت. نمونه این فروکاهندگي در بیولوژي 
را در کتــاب پرفروش «ژن خودخواه» از ســوی ریچارد 
داوکینــز (۱۹۷۶) مي توان ســراغ گرفت کــه در ایران 
هم ترجمه شــده است. این کتاب با اســتفاده نابجا از 
اســتعاره ژن خودخواه براي توضیح تکامل بیولوژیکي، 
چنان تصویري ارائــه مي دهد که گویا در میدان زندگي، 
برنده اصلي، ژن زرنگ و باهوشــي اســت کــه از کالبد 
همــه موجودات روي زمین، اســتفاده ابزاري مي کند تا 

خودخواهانــه به حیات خود تا بي نهایــت ادامه دهد. 
البته از پیش معلوم است  اســتفاده از این استعاره در 
نظام ســرمایه داري خریدار داشته باشــد. این در حالي 
است که بیولوژي نوین پس از آزمایش و خطاي بسیار، 
دریافته اســت ژن هــا به تنهایي نمي تواننــد کاره اي در 
تحول حیات باشــند، بلکه در کلیت بــدن جانداران در 
تبادلات با محیط اســت که معنا پیدا مي کنند. لي وینز 
و لي ونتین که از قضا هر دو اســم کوچکشــان ریچارد 
است، در کتاب ارزشمند خود، زیست شناس دیالکتیکي 
(۱۹۸۵)، علم بیولوژي تقلیل گــرا و فروکاهنده دکارتي 
در غرب را به طور اساســي  نقد  مي کنند. بدیهي است  
در جو حاکم این کتاب که منتقد پوزیتیویسم، یقین گرایي 
علمــي و تاریــخ علم از جملــه بیولــوژي تقلیل گرا یا 
فروکاهنده اســت، پژواک گســترده اي پیــدا نکند و در 
سطح دانشگاهي بماند، زیرا با روش جدایي و بیگانگي 
رشــته هاي علوم از یکدیگر و جدایــي و بیگانگي علم 
به ویــژه بیولوژي از مردم، ســر ناســازگاري دارد. اما بد 
نیست بدانید  نویسندگان کتاب مذکور استادان دانشگاه 
معروف هاروارد هستند که در ایالت ماساچوست آمریکا 
قــرار دارد؛ یعني همــان جایي که ام آي تي، دانشــگاه 
معروف دیگر آمریکا، است که آقاي دکتر نجفي هم در 
آنجا تحصیل کرده.  اما ام آي تي در پرورش ریاضي دان و 
مهندس خبره است و فارغ التحصیلان آن اغلب خود را 
تافته جدابافته و نابغه دهر مي دانند چون به غلط چنین 
ترویج مي شود که گویا ریاضي، علم یقین و نشانه عقل 
ناب است؛ همان خصیصه اي که یکي از شاگردان دکتر 
نجفي پس از خبردارشــدن از واقعــه غیرمترقبه اتهام 
قتل درباره او روایت کرده اســت. البته شــاید اگر دکتر 
نجفي در ام آي تي مي ماند و تحت حمایت و تیمارداري 
مرســوم از بیگانگان علم زده یقین پندار در پشت حصار 
امــن دانشــگاهي قرار مي گرفــت، هرگــز فرصت پیدا 
نمي کرد دســت به خشــونت بزند و در اقدامي عجیب 
و باورنکردني زن جوان دومش را بکشــد. اما بیولوژي 
امــروز مي گویــد ریاضي مثل هــر تفکــر انتزاعي دیگر 
حاصل بخشــي از کار مغــزي پویا و همیشــه در حال 
تغییر و در تعامل ســازنده با مدارهــاي دیگري از مغز 
اســت. در این میان، بخش قدامي میاني مغز تنظیم گر 
عواطف و رفتار اجتماعي اســت که بیشــتر در ارتباط با 
بدن و محیط (طبیعي ـ اجتماعي ـ فرهنگي) قرار دارد. 
شناخت و آگاهي از بیولوژي تکاملي شاید بتواند از غرور 
بیجا و یقین پنداري علمي پیشــگیري کند و تا حدي به 
خودشناســي و دیگرشناسي مان کمک کند و مخاطرات 

رفتــاري را کاهش دهد که هویــت تاریخي بي همتاي 
ما را بــه عنوان موجودي بیولوژیــک و فرهنگي تهدید 
مي کند. عدم شناســایي بیولوژي و ارتباط آن با فرهنگ 
بــه بیگانه ماندنمان از خــود واقعي کمــک مي کند و 
باعث مي شــود  دائما از اعمال خود تعجب زده شویم. 
بیگانگي و احســاس جدایي بین رشته هاي علوم باعث 
مي شود  انســان هاي پژوهشــگر در کنار هم بنشینند و 
در عین حــال، از کار یکدیگر هیچ ندانند. البته این خود 
مي تواند نوعي بیماري اجتماعي ناشي از بیگانه پروري 
باشد. به همین دلیل، روشن است که از آمیختگي علوم 
نباید ترســید، حصارها را باید برداشت و آن را خطرناک 
ندانســت. خطرناک وقتي اســت که ما مردم، از علوم 
هیچ ندانیم، ولي حاکمان بدانند و این خود ابزاري براي 
به بند کشــیدن مان شــود. لي وینز و لي ونتین استادان 
زیست شناســي هســتند که به ما مي آموزنــد  از نوعي 
بیولــوژي و مغزپژوهي دفــاع کنیم کــه در آن کارکرد 
بــدن و مغز جــدا و بیگانه از تأثیــرات محیط طبیعي، 
اجتماعي و فرهنگي تصور نمي شــود. وجود «محیط» 
مستقل، جدا و بیگانه از ارگانیسم (موجود زنده) یعني 
«محاط» بي معناست. جبري بر بیولوژي حاکم نیست. 
در طــول تکامل طبیعــي و تاریخ زندگي بشــر در روي 
زمین، مغز ما در پویایي دائم در پیوند با محیط اســت. 
ما به عنوان موجودي بیولوژیک و فرهنگي، هم خود و 
هم محیط خود را مي سازیم. در این تبادلات و تبدیلات 
زندگي، دائما جاي ســوژه و ابژه، فاعل و مفعول، علت 
و معلول در حال عوض شدن است. حصاري بین علت 
و معلول، ابژه و ســوژه وجود نــدارد و در رابطه کل به 
جز نیز این چنین اســت. جهان ما در حال تغییر و مملو 
ار ناهمگوني ها و تفاوت هاي در حال دگرگوني اســت. 
مغز ما هم در رابطه بدن و محیط اجتماعي و فرهنگي 
ما در حال تحول دائمي اســت و هیچ وقت اســتراحت 
یعني ایســتایي ندارد. محیط ما را مي سازد، ما محیط را 
مي سازیم. تاریخ ما را مي ســازد، ما تاریخ را مي سازیم. 
مــا براي یافتن یقین بــه دنیا نیامده ایم، مــا باید در این 
وادي سرگردان وجود به دنبال افزایش بصیرت تاریخي 
خود باشــیم و براي رســیدن به این بصیرت تاریخي و 
جســت وجوي معنا باید تــا حد امکان از ســیر تکامل 
بیولوژیــک و فرهنگي خود بدانیم و بیاموزیم. بدون این 
آگاهي تاریخي و کنش هاي متناســب با آن، نمي توانیم 
تغییري کارســاز در آینده خود ایجاد کنیم. گرچه از نظر 
علمي در چشــم انداز این بي کرانگي غایتي یا سرنوشت 

محتومي متصور نیست.

رهایي از یقین در علم، در جست وجوي بصیرت تاریخي و معنا زیرآبی رفتن مسئولان 
و روآبی رفتن جوانان

ســوفیا! عشــقم! این یک اعتراف است که من  �
عاشق مســئولان کشور هستم! آنها که ۲۴ ساعت 
همین طوری سرپا ایستاده اند تا آب توی دل مردم 
تکان نخورد. اگر جایی هم مشــکلی، چیزی پیش 
بیاید، سریع مثل اسپایدرمن می پرند وسط و ترتیب 

مشکل را می دهند.
مثلا همین دیروز چهارتا جوان رفتند ســد لفور 
و قایق ســواری کردند، کل سیســتم حساس شد و 
هرچی زنگ خطر بود صــداش درآمد. حتي علی 
مطهری هم نصفه شــبی از خواب بیدار شــد و تا 
یک توییت نکرد، آرام نگرفت. علی مطهری گفت: 
«فقط دادستان مازندران نباید پاسخ گو باشد. بلکه 
وزارت نیرو و ســازمان میــراث فرهنگی هم باید 
پاســخ گو باشند که چرا چهارتا دختر و پسر زیرآبی 

رفتند روی آب!»
می بینید؟ واقعا احمدی نژاد اشتباه می کرد که 
می گفت آیا مشــکل جوانان ما همین چهارتا دانه 

موی سرشان است؟
مشــکل مملکت بیشــتر از این حرف هاست و 

موی سراسر بدن را دربر می گیرد!
خلاصه، سوفیا!

بــه نظر مــن وزارت نیــرو برای نداشــتن برق 
و آب در روســتاها و مناطق زلزله زده و ســیل زده 
نباید پاســخ گو باشد، باید پاسخ بدهد چرا جوان ها 

رفته اند شنا!
ازبین رفتــن میراث  بــرای  میــراث فرهنگــی 
فرهنگی نباید پاســخ گو باشــد، باید پاســخ بدهد 

جوان ها چرا رفته اند شنا!

وزارت ارتباطــات هــم باید پاســخ بدهد چرا 
جوان ها توانســتند عکس از قایق ســواری، آپلود 

کنند توی اینستاگرامشان؟
وزارت راه هــم باید پاســخ بدهد چرا جوان ها 
توانســتند از راه رد شوند و برسند سد لفور و بروند 

شنا!
وزارت نفت و پتروشــیمی هم باید پاسخ بدهد 
چــرا بنزیــن را ریخته توی باک ماشــین جوانان تا 

خودشان را برسانند به شنا؟
وزارت آموزش وپرورش هم باید پاســخ بدهد 
چرا مشــق کم داده که جوانان زود تعطیل بشوند 

و بروند شنا!
وزارت بهداشــت هــم باید پاســخ بدهد چرا 
جوانان ما آن قدر زنده می مانند که بروند ســد شنا 

کنند؟ و باعث این همه دردسر شوند.
جمع بندی

ســوفیا... مشکل مملکت ما واقعا زیرآبی رفتن 
مدیران نیست! روآبی رفتن جوانان است.
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کارتون خواب

دور دنیا

مینی ســریال تلویزیونی که شبکه HBO  درباره 
فاجعه هسته ای چرنوبیل ساخته، بازتاب گسترده ای 
در محافل سیاســی و فرهنگی جهــان و از جمله 
ایران داشــته و البته حوزه رسانه های بین المللی را 
به موضع گیری و حمله و ضدحمله واداشته است. 
یکی از تازه ترین این موارد، تولید ســریالی داستانی 
در پاســخ به شبکه آمریکایی در شــبکه تلویزیونی 
دولتی روســیه است که پای جاسوس های سازمان 
اطلاعات مرکزی آمریکا را به ماجرا باز کرده است.

مجله آمریکایی فوربس روز جمعه یادداشــتی 
با عنــوان «چرا چرنوبیــل HBO این قــدر از جنبه 
هسته ای غلط است» منتشر کرده است. در ابتدای 
ایــن مقاله مفصل بــه قلم مایکل شلنبرگر اشــاره 
شــده که روزنامه نگاران از زمان شــروع پخش این 
ســریال دربــاره فاجعه هســته ای ســال ۱۹۸۶ در 
اوکرایــن آن را به خاطر صحــت اطلاعاتی که داده 
است، تحسین کرده اند و اینکه سازنده دستش را در 
جاهایی باز گذاشته است تا به میل خود جزئیاتی را 
تغییر دهد، نادیده گرفته اند. نویســنده به یادداشتی 
در روزنامه نیویورک تایمز اشــاره کــرده و به نقل از 

«اولین  اســت:  نوشــته  آن 
مینی ســریال  دربــاره  نکته 
 HBO چرنوبیــل» شــبکه»
این اســت کــه بخش های 
ســاختگی  آن  از  بزرگــی 
اســت. امــا مســئله دوم و 
این  کــه  اســت  این  مهم تر 
نکتــه واقعا اهمیت ندارد». 

نویســنده نیویورک تایمز به این نکته اشاره کرده که 
برخلاف گزارش های بالینی به جای اینکه قربانیان 
تشعشع پوشیده در خون نشان داده شوند، ظاهری 
ســالم دارند اما این شــبکه «یــک حقیقت بنیادی 
را دربــاره ماوقع درســت نشــان داده و آن، اینکه 
در ماجرای چرنوبیل بیشــتر دروغ هــا، فریب و یک 
سیستم سیاسی فاســد مطرح است تا اینکه انرژی 
هســته ای ذاتا خوب اســت یا بد». فوربس به نقل 
از کریگ مارین، ســازنده این ســریال نوشــته است 
«درس چرنوبیــل این نیســت که انرژی هســته ای 
مدرن خطرناک اســت. درسش این است که دروغ، 
تفرعن و ســرکوب منتقدان خطرناک است». با این 
حال نویسنده فوربس نوشته است که بعد از دیدن 
پنج اپیزود این مینی ســریال به این نتیجه رســیده 
کــه میلیون ها تماشــاگر آن در نهایت به وحشــت 
از فناوری می رســند. وی از یک نویسنده ونیتی فیر 
نقل کرده اســت که بعد از تماشــای اولین اپیزود 
این ســریال، خودش، شــوهر و پدرش وحشت زده 
به جســت وجوگر گوگل هجوم برده اند تا حقیقت 

را درباره انرژی هســته ای دریابند و نویسنده ستون 
ورزشــی فیلادلفیا اینکوایرر که توییت کرده بعد از 
چند ســاعت مطالعه درباره انرژی هسته ای اکنون 
در «وحشــت تمام عیار به سر می برم که آیا زندگی 
در ســاحل شــرقی آمریکا (به خاطر وجود این نوع 
نیروگاه ها) امن است یا نه». منتقدی در نیوریپابلیک 
نوشته است: «شاید خود انرژی هسته ای مهم ترین 
شخصیتی است که در این سریال شخصیت پردازی 
شــده اســت. مدام درباره آن صحبــت و ماهیت 
شیطانی آن به بحث گذاشــته می شود». نویسنده 
فوربس بــه مواردی اشــاره کرده اســت که هیچ 
ربطی به واقعیت ندارند؛ از جمله وجود ســه نفر 
در داســتان که جانشــان را فــدای تخلیه آب های 
رادیواکتیــو می کننــد، زمان ســقوط هلی کوپتر که 
شــش ماه جلوتر نشان داده شــده و اصلا به دلیل 
تشعشــع رادیواکتیو اتفــاق نیفتــاده و همین طور 

«مسری» نشان دادن رادیوکتیویته مانند «ویروس».
در همیــن حال، گزارشــگر روزنامــه بریتانیایی 
گاردین روز شنبه از مسکو گزارش داده که تلویزیون 
دولتی روســیه نسخه داســتانی تازه ای از ماجرای 
نمایــش  بــه  را  چرنوبیــل 
گذاشــته که مأموران سازمان 
ســیا را عامــل ایــن فاجعه 
است.  داده  نشــان  هسته ای 
گزارش، سریال  این  اساس  بر 
 NTV شــبکه  «چرنوبیــل» 
که در بــلاروس فیلم برداری 
شــده اســت، حتی بیشتر از 
ســریال آمریکایی به تخیل نوســنده میدان داده و 
مأمــوری آمریکایــی را به نمایش گذاشــته که به 
شــهر هســته ای پریپات در مرز اوکراین و بلاروس 
اعزام شــده و مأمــوران ضداطلاعــات روس او را 
تعقیب می کنند. آلکسی مورادوف کارگردان نسخه 
روســی ســریال مدعی شــده که فیلم او «آنچه را 
واقعا در پس زمینه ماجرا اتفاق افتاده اســت، برای 
تماشاگر بازگو می کند». وی در مصاحبه با روزنامه 
«کومسوکولســکایا پراودا» گفته اســت  «نظریه ای 
وجود دارد که آمریکایی ها در نیروگاه چرنوبیل نفوذ 
کرده بودند و تاریخ نویســان این را کتمان نمی کنند 
که آن مأمور سرویس جاسوسی دشمن روز انفجار 
در آن مکان حضور داشته است». تلویزیون دولتی 
روسیه شبکه HBO را به یک سونگری و جانبداری 
متهم کرده و نوشــته ســریال آمریکایی «مهم ترین 
وجه ما را نشــان نداده که عبارت اســت از پیروزی 
ما». این روزنامه روسی در مقاله دیگری ادعا کرده 
که هدف ســریال آمریکایی خرابــکاری در فروش 

فناوری هسته ای روسیه به خارج از کشور است.

 هراس، حمله و ضدحمله در سریال «چرنوبیل»

حراج کلاس درس فلسطیني 

گاردین: وزارت دفاع اسرائیل قصد دارد لوازم  �
دو کلاس درس پیش ساخته اهدایي اتحادیه اروپا 
را در  حراج به فروش برساند. این دو کلاس درس 
پیش ساخته از سوی اتحادیه اروپا به مدرسه های 

فلسطینی اهدا شده است.
ایــن کلاس هــای درس کــه در اکتبر گذشــته 
مصادره شــدند، برای ۴۹ دانش آموزي اســت که 
در مقطع اول تا ششــم در شــمال کرانه باختری 
اشغال شــده تحصیــل مي کردند. اتحادیــه اروپا 
مقامات اسرائیلی را محکوم کرد و از آنها خواست 

در ساختارها و رفتارهاي خود بازنگري کنند.   
فلســطینی ها در کرانــه غربــی خودمختاری 
محدودی دارند و اســرائیل کنترل کاملي را بر اکثر 
نقاط این  منطقه دارد. بیش از ۴۰۰ هزار اسرائیلی 
به کرانه باختری رفته اند و در شهرک ســازی های 
زمین هــای اشغال شــده از فلســطینیان زندگــي 
مي کنند. نخســت وزیر، بنیامیــن نتانیاهو، متعهد 
شده اســت این شــهرک ها را تأســیس کند و به 

فعالیتش ادامه مي دهد. 

 اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه
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بــا  وجود این، هــدف منتخبان سیاســی در دولت 
ترامــپ فقط تغییــر متدولوژی ارزیابــی اقلیمی که از 
اجماع علمی عمومی برخوردار اســت، نیســت؛ بلکه 
با ایجاد  پنلی جدید، می کوشــند  کل نتایج بررســی ها 
را زیر ســؤال ببرنــد. این تلاش اکنــون از جانب ویلیام 
هَپِــر، یــک فیزیک دان ۷۹ســاله، رهبری می شــود که 
ســابقه کار درخــور توجهی در دانشــگاه پرینســتون 
داشــته، اما در ســال های اخیر بــا حملاتش به دانش 
تغییر اقلیم ســاخته دســت انســان و دفاع از مزایای 
دی اکســید کربن-گاه در حد خجالت آوری- به شهرت 
رســیده اســت. به گفته هَپِر که در شورای امنیت ملی 
به عنوان معاون دســتیار در امور فناوری های نوظهور 
خدمت می کند، «پلید جلوه دادن دی اکسیدکربن مانند 
پلید جلــوه دادن یهودیان بینوا تحــت حکومت هیتلر 
اســت». پنل پیشنهادی او از جانب جان بولتون، مشاور 
امنیتی رئیس جمهور، که هپر را به شورای امنیت ملی 
آورده اســت، پشتیبانی می شود. هپر و بولتون هر دو از 
ذی نفعان رابرت و ربکا مرســر، میلیاردر دست راستی 
و دخترش هســتند؛ کســانی که تلاش کرده اند  دانش 
اقلیمی را کم ارزش جلوه دهند. خانواده مرسر مبالغی 
به یک گروه لابی گر قوی وابسته به بولتون پیش از ورود 
او بــه دولت و بــه گروهی با رهبری هپــر پرداخته اند. 

دانشــمندان اقلیمــی هپــر را رد می کننــد؛ همکاران 
ســابق او از پرینستون سرافکنده هستند و چندین نفر از 
مقامات رسمی کاخ سفید- از جمله لَری کادلو، مشاور 
ارشد اقتصادی رئیس جمهور- از ترامپ تقاضا کرده اند  
پیشــنهاد هپر را که از آن به عنوان حمله کاخ ســفید 
به دانش تلقی می شــود، به کار نگیرد. حتی اســتیفن 
بَنِن، استراتژیســت سابق کاخ سفید که از هپر به عنوان 
«بدتریــن کابوس کلاهبرداران اقلیمی و یک فیزیک دان 
درجه یک جهانی از پیشرفته ترین مؤسسه علمی کشور 
که خوشــبختانه ابلهان را تحمل نمی کند» نام می برد، 
از آنچه هپر تلاش به انجامش را دارد، نگران است. او 
گفته که «این ایده پیش از انتخابات ۲۰۲۰ جنگ بزرگی 
بــه راه خواهد انداخت. بهتر اســت  اکنون ببریم و این 

ایده را در دور دوم معرفی کنیم».
ترامپ فشــار آورده اســت ایــده ای از تمرینات به 
سبک نظامی را دوباره زنده کند؛ تمریناتی که به عنوان 
مناظره «گــروه آبی و گــروه قرمز» در زمینــه اعتبار و 
ارزشــمندی دانش اقلیمی برای نخستین بار از جانب 
اســکات پروئیــت، رئیس ســابق آژانــس حفاظت از 
محیط  زیســت که به دلیل رســوایی هایی سال گذشته 
ناچار به استعفا شــد، ترویج داده شد. در آن زمان این 
ایده از ســوی جان کلی، رئیس پیشــین ستاد کارمندان 
کاخ ســفید، رد شــد. از زمانی که جان کلی کاخ سفید 
را تــرک کرده اســت، ترامپ دربــاره اســتفاده از پنل 
پیشنهادی هپر اصرار می ورزد. برای ترامپ تغییر اقلیم  
موضوعی برای استهزا ست. «بد نیست اگر اکنون کمی 
از آن گرمایش خوب زمین را داشــته باشــیم» توییتی 

بود کــه او در ماه ژانویه گذشــته در جریان توفان های 
بــرف و یخبندان در بســیاری از نقاط  کشــور منتشــر 
کرد. دیدگاه هــای او عمدتا تحت تأثیر ســرمایه دارانی 
همچون کارل آیکان، سرمایه گذار از نیویورک و صاحب 
پالایشــگاه های نفت و هارولد هَم، میلیاردر نفت و گاز 
که هــر دو ترامپ را بــرای حذف قوانیــن در صنعت 
تولید انــرژی تحت فشــار می گذارند، اســت. ایوانکا، 
دختــر ترامپ، تلاش رســانه ای فراوانی انجام داد تا او 
را از ترک قرارداد پاریس در ســال ۲۰۱۷ منع کند. اما با 
مغلوب شدن از سوی مقاماتی مانند بَنِن، پروئیت، جف 
سِشِــنز وزیر سابق دادگســتری و دانلد مک گَن، مشاور 
سابق کاخ ســفید مدارک ناچیزی دال بر این موجودند 
که ایوانــکا در برابر روش های پدرش مقاومتی نشــان 
داده باشــد. مشــاوران رئیس جمهور بی توجهی او را 
تشــدید می کنند. در جریان ملاقات هشت کشور عضو 
شورای شــمالگان در ماه جاری، مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه، با ابراز اینکه گرمایش این منطقه و ذوب شدن 
یخ ها امکان دستیابی به ذخایر نفت، گاز، اورانیوم، طلا، 
ماهی و کانی های نادر دســت نخورده را بیشتر می کند، 
همتایــان خود را به بهت و هــراس انداخت. نیکلاس 
بِرنز کــه در دوران جورج دبلیو بوش به عنوان نماینده 
آمریــکا در ناتــو خدمت کــرده بود، می گویــد: «این از 
ناهنجارترین پیام هایی  اســت که کســی می تواند ابراز 
کند».  مقامات رســمی از شــورای امنیــت ملی تحت 
مدیریت جــان بولتون، می گویند: به آنها دســتور داده 
شــده بوده  رفرنس های مربوط به گرمایش جهانی را 
از سخنرانی ها و ابراز  نظرهای رسمی خود حذف کنند.

دنیا در دست بدترین کلاهبرداران اقلیمى

 محمد درویش

 سیلوانو ملو

 تجربه دیگران
بهترین دوستان 

روز جهاني بهترین دوســت توســط شــبکه هاي 
اطلاع رساني پناهندگان همراه با انتشار ویدئوهایي از 
دوستان خوب در شرایط سخت مهاجرت و پناهندگي 
و آوارگــي بود. در یکــي از این ویدئوها دو دوســت 
نوجوان در یکــي از بزرگ ترین اردوگاه هاي پناهندگي 
روهینگیایي ها مشــغول پختن شــیریني هاي خاصي 
هستند. آنها سالیان  سال است با هم دوست هستند 
و حالا در نانوایي شان خاجاهایي درست مي کنند که 
مشتریان براي خریدشان صف مي بندند. روزانه بیش 
از ۴۰۰ تا ۶۰۰ تا از این دســر هندي یا شیریني نپالي با 
قیمت پنج تاکا (حدود ۰٫۰۶ دلار) فروخته مي شــود. 
در کل ایــن اردوگاه مغازه هــاي کوچکــي همچنین 
نانوایي هایی وجود دارد و روهینگیایی هاي زنده مانده 
از کشــتار جمعي مذهبي با تمام مشــکلات ســعي 

مي کنند زندگي خود را بازسازي کنند. 
یکي دیگر از ویدئوها درباره دو زن سوداني است 
بــا نام «جویس» کــه داســتان هاي متفاوتي دارند. 

آنان پس از ســه ســال همدیگر را در اردوگاهي در 
کنگو پیدا کردند. آنان که در سودان همسایه بودند، 
حــالا درحالي که فکــر نمي کردند هرگــز همدیگر 
را ببینند، دوباره توانســتند با هم همســایه شــوند. 
آنها از خوشــحالي دیدار با یکدیگر و صحبت کردن 
دوباره با یکدیگر مي گویند. آنهــا اکنون مي توانند با 

مهارت هایی کــه پیدا کرده اند در آرامش بیشــتري 
زندگــي کننــد. آنها خوشــحال اند از اینکــه دوباره 
یکدیگر را دیده اند و مي توانند با هم زمان بگذرانند. 
مي توانند در ســاختن خانه بــه یکدیگر کمك کنند. 
آنها حــالا مي توانند با همدیگر بســیاري از کارها را 

برای رسیدن به زندگي بهتر انجام دهند. 


